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 ی اسباب حکم عقل عمل 

زیرا هر حادثی   ؛حکم عقل به چیزی که سزوار است انجام شود یا ترک شود، نیازمند علت و سبب است 
 بنابر استقراء امور ذیل است:  ،علت حکم عقل عملی؛ نیازمند علت است

 سبب اول: کمال و نقص 

را وادار    عقل   ادراك  این  نفس  و  باشدشیئ کمال یا نقص براى نفس میعقل درك کند که این  
  یاد   نقص   و  تحصیل   را   مذکور  کمال   ،بدینوسیله  تا   نموده  حکم   قبحش   یا   فعل   حسنه  ب  که  کندمی

 .نماید دفع   را شده
 سبب دوم: ملائم و منافر با نفس  

بنفسه و بدون واسطه چیزى درك  عقل ملائم بودن شیئی را با نفس یا عدم ملائمتش را با آن یا  
آن منتقل شده و در نتیجه حسن فعل  ه  ب  ،ستا  خاطر نفع عام و یا خاصّی که در آن ه نموده یا ب
 .گردد می  مفسده دفع   و مصلحت تحصیل  براى سبب معنا این  و نماید را درك می  یا قبح آن 

 :1نکته 

 :باشدبر دو نحو می ،یعنی ادراك کمال یا نقص و ادراك ملائمت یا عدمش  ، دو ادراك  هریك از این
 مدرَک جزئی:  الف:

مسببّ از   ،حسن و قبحه  در نتیجه حکم انسان ب  ؛ تعلقّ به حادثه جزئیهّ و خاصّی داشته باشد،  ادراك
زیرا شأن عقل ادراك امور کلیّهّ بوده نه    ؛قوّه عقل نیست  ا ب  ،این ادراك  ؛باشدمصلحت و مفسده شخصیهّ می 

  گاهی   ادراکی  چنین  مثل   اگرچه  البتهّ  ؛باشدوهم و یا خیال می ،  قوّه حسّ   اب  ،ادراك امور جزئیهّ  وجزئیهّ  
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تعبیر جدید به امر  ه  بلکه ب  ،ولی این مدح یا ذمّ عقلی نیست  ؛ فاعل فعل بودهه  ب  نسبت   ذمّ   یا   مدح   مستلزم
 . شودعاطفی یاد می

 مدرَک کلی: ب:

که فعل    ستا   خاطر آن ه  حسن فعل ب ه  پس حکم انسان ب  ؛ واقعه کلیّ داشته باشده  تعلقّ بعقل  ادراك   
که در فعل مصلحت نوعیهّ   ستا آن  ، یا منشاء حکم مزبور ؛همچون علم و شجاعت  ؛ کمال براى نفس است

لذا مستلزم   ؛قوّه عقل استا  ب   ، این ادراك  ؛منظور حفظ نظام و بقاء نوع انسانی ه  مانند مصلحت عدل ب  ؛است
 .که از جمیع عقلاء مورد مدح واقع شود ست ا آن

 آنکه  یا  جهل  همچون  ؛آیدحساب می ه  اعتبار اینکه براى نفس نقض ب ه  و همچنین در ادراك قبح شیئ ب
  و   بوده  عقل   واسطهه  ب  ادراك  این   پس   ظلم،  نظیر   ؛ باشد  فعل   در   نوعیهّ  مفسده   وجود   قبحه  ب  حکم   منشاء 

 .گیرد قرار  تقبیح و  ذمّ   مورد فعل  آن عقلاء جمیع از که ستا  آن  مستلزم

ملاحظه مصلحت و مفسده یاد شده ه  این مدح و ذمّ وقتی مورد تطابق آراء جمیع عقلاء قرار گرفته و ب
 که  اىرا در احکام عقلیهّ   مدح و یا ذمّش نمودند آنه  اعتبار کمال و نقص نوعیهّ همگان متفّقا حکم ب ه  یا ب

 .باشدمی  اثبات و  نفی محلّ  که است عقلی قبح و حسن معناى همین  و  نمایندمی  داخل  است نزاع مورد 

را   عقلیهّ عامّه  احکام  این سنخ  تأدیبات صلاحیهّ) و  و    قضایاى  جمله  از   و  خوانندمی   (آراء محموده 
 .آیندمی  حسابه ب ضروریهّ قضایاى  مقابل  در اىجداگانه  و حدّه علي قسم خود  که است مشهوراتی

 :  2نکته 

نمی قسم ضروریاّت شمرده  از  قضایا  اشاعره  توهّ   و  شونداین  ایشان  از جمله  و  نموده  برخی  که  می 
 . نیست   صحیح نظره  ب اندداده  قرار ضروریهّ  قضایاى زمره در را  آن و  باشندمی

 


